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  چكيده

نگــاه تحليلــي بــه معمــاري بــومي محصــول يــك رونــد تكــاملي تــاريخي نيســت، بلكــه نشــان از نيــازي دارد كــه       
بــرخلاف طبيعــت خــود معمــاري بــومي كــه فاقــد ادعــاي تئوريــك اســت، در درجــه اول در حــوزة ذهنــي و نظــري 

كنــد، وجــوه مختلفــي از دوران رنســانس خــود را آشــكار مــي يــك، كــه پــس ايــن نيــاز تئور. شــكل گرفتــه اســت
ــا برخــي ويژگــي  بــه ســوي ايــن هــا در معمــاري بــومي، نظريــه پــردازان و ســپس معمــاران را   دارد كــه انطبــاق آن ب

هـا كـه   هـا و نـوع بهـره بـرداري نظريـه پردازانـه و سـپس عملـي از آن         ايـن ويژگـي  . كنـد نوع از معمـاري جلـب مـي   
بنــدي  دسـته . دهـد  قـرن اخيـر، مـورد ارجـاع تئوريـك بـوده اســت، سـاختار ايـن نوشـتار را تشـكيل مـي            5در حـدود  

بــرداي از كيفيــات معمــاري بــومي در  گيــرد، براســاس مقيــاس بهــرهي كــه اينجــا مــورد اســتفاده قــرار مــيا گانــه ســه
ــه در دوران نظريــه  ئي، ارجــاعي اســت پــردازي معمــاري بعــد از رنســانس اســت؛ اصــالت مبــد  نظــر و عمــل معماران

ــه كيفيــت ــودن آن كــه آن را نقطــه   هــايب ــومي برمبنــاي فــرض بــدوي و اصــيل ب ــراي حركــت كــه  معمــاري ب اي ب
ــي    ــرار م ــر ق ــورد نظ ــت، م ــتي در آن نيس ــد بازگش ــل،    . دهن ــب مقاب ــف و در قط ــوي طي ــويي در آن س ــالت الگ اص

ــا جزئــي (ارجــاعي تقليــدي  ــه معمــاري بــومي اســت كــه  ) بصــورت كلــي ي ا واجــد ارزش در همــه آن ر» عينيــت«ب
پــردازد كــه  دســته ســوم ـ اصــالت مــدلي ـ بــه آن ارجاعــاتي مــي     . دانــدهــا يــا دســتكم تــا دوران حاضــر مــي  انزمــ

كنـد  شناسـايي مـي   را هـايي جنوتايـپ اصـول يـا   دانـد، امـا در آن   مي را بصـورت عينـي قابـل تـداوم نمـي     معماري بو
بايـد توجـه كـرد كـه در      بـا ايـن وصـف،   . تفاده واقـع شـود  تواند يـا بايـد بـه زبـان معاصـر ترجمـه و مـورد اس ـ       كه مي

انـد كــه معمــاري بـومي را نــه بخـاطر حفاظــت از آن يــا     ايـن بررســي، آن رويكردهـاي نظــري و عملــي مـورد اشــاره   
ــوان وســيله   امكــان ــه عن ــداوم آن، بلكــه ب ــذير ســاختن ت ــورد اســتفاد   پ ــراي امــري ديگــر در معمــاري، م ــرار  هاي ب ق
  .اند داده
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  مقدمه
در جهــت  يمتفــاوت يهــاواژه يات معمــاريــدر ادب

شـود كـه از   يانسان مشاهده م ـ ياز زندگ ياوهيان شيب
-ياند و امروزه كمتـر بـه چشـم م ـ   برخاسته يبستر سنت
ك، ي ـ، ارگانيبـوم  يچـون معمـار   ييهاعنوان. خورند

، جـوش  ، خودييانه، فُلكلُر، روستاي، عامي، مردميسنت
گـر در  يد يو برخ ـ ير سـازمان ي ـ، غيرسـم ر يگمنام، غ
از  1وريپاول ال .اندذكر شده ين نوع زندگيان ايجهت ب

نخســتين پژهشــگراني اســت كــه در رابطــه بــا تعريــف 
كردهــاي وابســته بــه آن، معمــاري بــومي، بررســي روي

هـا فعاليـت بسـيار    معماري و مشـابه آن هاي تبيين گونه
ــوده اســت ــور از   vernacularة واژ. نم ــز توســط الي ني

نورمحمـدي،  ( زبان شناسي وام گرفته شده است ةحوز
معمـاري  : و اين طـور تعريـف شـده اسـت    ) 16: 1388

بومي به طور خاص، به آنچه كه از سرشـت و طبيعـت   
 انسان و محيط برآمده است و توسط خـود مـردم برپـا    

معماري بومي، معماري  .شود نسبت داده شده استمي
مــردم و معمــاري توســط مــردم اســت نــه بــراي مــردم 

)Oliver, 2003: 15(.  
از سـال  (حدود نيم قرن اسـت كـه معمـاري بـومي     

-وي برنارد رودوفسكي و به مدد عكسكه از س 1965

هايي كه از تمام نقاط دنيا تهيه شده بود و در نمايشگاه 
، به عنـوان بخشـي   )ارائه گرديد» ن معمارمعماري بدو«

از مباحث نظري و جزئي از تحقيقات تجربي معمـاري  
اما پيش از آن ). 120: 1386باني مسعود، (مطرح است 
ها و آراء فلاسـفه و معمـاران و هنرمنـدان    نيز در نظريه

أ زندگي انسـاني و بازگشـت بـه    گرايش به منشأ و مبد
بـه  . وجـه بـوده اسـت   ها و اصالت تاريخي مورد تريشه

عنوان مثال ساختارگرايان در حوزه معمـاري بـه دنبـال    
اشـكال و سـاختارهايي    ،دستيابي به فـرم هـاي بنيـادين   

برآمدند كه طبيعـت و تمـام تـاريخ معمـاري را شـكل      
و يــا پيــروان مكتــب ) 51: 1383انصــاري، (داده باشــد 

هـايي همچـون طبيعـت گرايـي و يـا      مدرن بـا گـرايش  
ود را بـه  يـك نيـز بـه نـوعي رويكـرد خ ـ     معماري ارگان

اكنون با توجـه بـه ايـن    . اندمعماري بومي عرضه داشته
مـذكور مطـرح    ةكه اين مبحث از معماري نيـز از دور 

ايـن راه و مطالعـات    ةنياز است كه براي ادام ـ ،گرديده
ظم بيشتر به تحليـل  هاي علمي و با انسجام و نبا پشتوانه

ط بـا آن پرداختـه   هـاي مختلـف مـرتب   و بررسي نظريـه 
تحليل و بررسـي ارايـه شـده در اينجـا، رويكـرد      . شود

مزبور را در روندي تاريخي و در سه مقيـاس مختلـف   
ذيـل هـر عنـوان     مبدأ، الگو و مدل، كـه شـرح آن در  (

گيـرد و در جسـتجوي آن اسـت    مـي  ، پـي )خواهد آمد
هـاي   هاي گوناگون اين ارجاع را در گـرايش  كه زمينه

ــا  ــوري معمـ ــدرن تئـ ــه (ري مـ ــه معنـــي نظريـ ــاي  بـ هـ
شكلي سـامان  ه تبيين و ب) غيركلاسيك بعد از رنسانس

  .يافته، تنظيم كند
  
  :الات تحقيقسو

چرا در دوران مدرنيته برغم داعية نـوگرايي، ارجـاع    -
هـا  پـردازي ري بومي در قريب به اتفاق نظريهابه معم

 وجود داشته است؟

اين ارجاعات چـه وجـوهي از معمـاري بـومي را در      -
توان ايـن رويكردهـا را   ظر داشته است؟ چگونه مين

 بندي كرد؟دسته

آيا اين رويكردها، معماري بومي را به عنـوان امـري    -
ابتـدايي   قابل تداوم مطرح كرده است يا امري صرفاً

 يا تاريخي؟ 

  
  زمينة رويكرد تئوريك به معماري بومي

در معمـاري بـومي، نوعـاً بـه     » ارجاع«در حالي كه 
ــرا ــاورايي اســت،  مع اصــول ف ــه » ارجــاع«مــاري و م ب

معمــاري بــومي، بازگشــتي اســت بــه كالبــدي كــه آن 
ارجاعات پيشين در آن نهفته شده است و ايـن امـر بـه    

ــيوه     ــاري داراي ش ــن معم ــه اي ــت ك ــي آن اس اي  معن
معماري (ناخودآگاه و طبيعي براي نهفتن برخي روابط 

  .بوده است...) با انسان، با طبيعت، با فرهنگ و 
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اري بومي در ذات خود با فقدان نظريـه همـراه   معم
ي يـا روسـتايي در قـرون پيشـين     اههيچ فرد قبيل ـ. است

براي ساخت خانه، نه تنها به نظريات و اصـول مـدون،   
بلكه حتي به يك طرح اولية پيش از ساختن نيز رجوع 

به ايـن ترتيـب معمـاري بـومي نـوعي      . كرده است نمي
ــه د    ــول نهفت ــا اص ــاعي ب ــاري اجتم ــاه معم ر ناخودآگ

فرهنگــي جامعــه اســت و بــه همــين دليــل نيــز در ســير 
تكاملي معمـاري، تـا پـيش از دوران جـدايي مفهـومي      

را بـه پاسـكال و    كه مـالگريو آن (تئوري از كار عملي 
 ،)Mallgrave, 2005: xvدهـد ـ   ارجـاع مـي   17قـرن  

تاريخي براي رسيدن » مرحله اولية«معماري بومي يك 
ماري بوده است كه پس از گذشتن هاي بعدي مع به پله

از آن، ديگر بصراحت مورد ارجاع نبوده است؛ يعنـي  
ــنتّي  ــاريخي پــس از   (معمــاري س ــه ت ــوان مرحل ــه عن ب

شـده اسـت،   با ارجاع به آن ساخته نمي) بومي معماري
اي  بلكه اصول تجربي معماري بومي را به عنوان وديعه

ز ا .كرده استبه صورت ناخودآگاه در خود حمل مي
ــن ــون   اي ــرادي چ ــه اف ــانس ك ــي در دوران رنس رو حت

انـد،   هاي نظري در باب معماري نگاشـته  پالاديو كتاب
پردازي، اصالت محصـول تجربـة بشـر را در     اين نظريه

دوراني كه اوج مراحـل تـاريخي طـي شـده محسـوب      
-م باسـتان ـ بطـور ضـمني يـا صـريح مـي       شده ـ رو  مي

يـك روايـت   را ـ بـه عنـوان    » نظريـه «پذيرفته و سـپس  
كـرده   سامان يافته از موضوع ـ در ادامـة آن طـرح مـي    

تـوان آن را آغـاز مدرنيتـه     اما در دوراني كه مي. است
، نظريه، به عنوان موضـوعي  )عصر روشنگري(دانست 

  .شودتكي به استدلال ذهني، طرح ميمستقل و تنها م
آميـز   امـر بـه شـكلي تنـاقض     در حوزة معماري اين

بـا ارجـاع   » نوگرايانه«اين رويكرد  شود؛ يعنيديده مي
شــود و  ريختــه مــي تــرين ميــراث بشــري، پــي بــه كهنــه

ــه در شــكل عينــي و    ــار، ن ــومي، نخســتين ب معمــاري ب
صورت واقع خـود، بلكـه بـه عنـوان يـك مبـدأ بـراي        

ريه پردازان حوزه معماري سازي، مورد توجه نظ تئوري
  .شودواقع مي



  
  )source: Rappoport, 2006( تفاوت نگاه الگويي و مدلي به معماري بومي -1رتصوي

اصالت مبدئي 

معماري و به طور كلي زندگي بـومي، يـك نقطـه    
شـود كـه بـويژه رويكـرد      آغاز براي انسـان، ديـده مـي   

گرا و داروينيسم، اين رجوع به مبدأ تصـوري را   علمي

رجـوع بـه   . كنـد  براي ادامة راه تجربي بشر توصيه مـي 
اي اسـت بـراي انشـعاب از     سازي، وسيله مبدأ در نظريه

و اين دقيقـاً  است وضعيت موجود و تعيين مسير جديد 

طراحي 
امروز

طراحي 
امروز

معماري 
بومي

»كپي كردن«آموختن از طريق 

معماري 
بومي

هـا،  مفاهيم، مـدل
هــا و ســاير نظريــه

مــوارد حاصــل از 
مطالعـات رفتـار ـ    

 محيط

ــول و  اصــــ
ــانيزم -مكـــ

هـاي تعمـيم   
  يافته

»تحليل«آموختن از طريق 
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كلبة كاراييبي مورد استناد سمپر در كتاب -2 تصوير
Der Stil (1860–3)،  توجه وي به اتصالات در تئوري

هاي وي از كلبة مزبور ديده  ر اين طرحخود، د
.شودمي

دياگرام كارل تايگه در توجيه نحوة انحراف  -3تصوير 
مسكن : آل بدوي زندگي انسان مسكن بورژوازي از ايده

از (حداقل به عنوان پاسخي كه در روند اجتماعي تاريخ 
آل آن،  بايد بروز كند و صورت ايده) ديد ماركسيستي

 ,source: Teige( نه بيشتر استيك فضاي خواب و 

2002.(  

همان چيزي است كه در نخستين ارجـاع تئوريـك بـه    
» نوشتاري در باب معماري«. دهد معماري بومي رخ مي

آورد كه  مي را لوژيه در جوي در فرانسه به نگارش در
هــا و ميــل آنــان بــه اســتقلال انســويفر» ملــي گرايــي«

الگــوي (وارث امپراتــوري رم تئوريــك از ايتاليــا كــه 
هـاي  نظريه سـازي است، آنان را به ) هاغربيهميشگي 

جديد در حوزه هنر و معماري متمايـل كـرده اسـت و    
تأسيس آكـادمي سـلطنتي پـاريس را در همـين      اصولاً

ي، در آكــادم. )Mallgrave, 2005(انــد  راســتا دانســته
ابتدا برخلاف شيوه رنسانسي، الگوبرداري از رم، جاي 

دهد كه آن هم بـراي  خود را به مطالعه آثار يوناني مي
با . اروپاييان ارزش والايي دارد و ريشة آثار رمي است

و » تقليـــد«اينحـــال رجـــوع بـــه يونـــان نيـــز محتـــوي 
نوشتار لوژيـه در ايـن فضـا، اگرچـه     . است» اثرپذيري«

دئي بسيار دورتـر از يونـان، امـا در    رجوعي است به مب
پــرورد كــه انســان قــرن   دل خــود، ايــن تصــور را مــي 

و بدون نيـاز بـه   » از اول«تواند، معماري را  هفدهم، مي
. توانـد نقطـه شـروع باشـد     مي» كلبه«تقليد آغاز كند و 

اين اصل، بعـدها در معمـاري نئوكلاسيسيسـم و بـويژه     
  .افتد جا مي مدرنيسم، كاملاً

  

  
  
  

 اقامتگاه طبقه پرولتاريا
)كنندها زندگي مياي كه با حداقلمسكن طبقه(  



 توليد
 پخت و پز
 كارهاي خانگي

بيدنخوا  
 خوردن و استراحت

داريبچه 

فضاي مسكوني  = مسكن انسان بدوي
  بنديهايي فاقد طبقهمنفرد و  فراگير  با فعاليت

  
اين صورت امروز در شكل فضاي زندگي پيوسته با 

.دهدآشپزخانة باز به بقاي خود ادامه مي

   طبقاتي شدة متعلق به طبقة حاكممسكن 

اتاق پذيرايي 

ساير

نهآشپزخا 

انبار مواد غذايي

اتاق خدمتكار

اتاق رختشويي 

ساير 

عملكردهاي اقتصادي

ناهارخوري

كتابخانه

اتاق آقاي خانه

اتاق خانم خانه 

اتاق نشيمن 

اجتماعيعملكردهاي  

هاخواباتاق 

حمام

بيولوژيكعملكردهاي  

فرزنداناتاق 

ساير

فضاي فرزندان

ساير

بفضاي خوا و پز يا همان  ختيك اتاق با وسايل پ
در آشپزخانهفضاي زندگي مندرج  
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عنوان يـك نقطـه آغـاز     بهارجاع به زندگي بدوي 
گرايـي فلاسـفة    آل ـ امـري كـه محصـول طبيعـي      ايـده 

ــه   ــلاب فرانس ــرة  (دوران انق ــندگان داي ــو و نويس روس
  مثلا نگاه كنيد (ها با كليسا است و تقابل آن) المعارف

بـه  هـاي منتهـي    ــ در نظريـة پـردازي   )1387به ليدمان، 
ــي دارد    ــش مهم ــز نق ــدرن ني ــبش م ــتين . جن در نخس

هاي اصلي بـه سـوي مدرنيسـم معمـاري و در      چرخش
 نيمه قرن نوزدهم، سمپر ـ كـه در حـوزه آلمـاني زبـان     

اصل   رود و مثلاًمدرنيسم، شخصيتي كليدي بشمار مي
پوشش وي در كار آدولف لوس تأثير اساسـي داشـت   

ر كتــاب ـــ د)Frampton, 1980: 94نگـاه كنيــد بــه  (
ــه بحــث معمــاري » 2دســتيل« هــاي آغــازين و  خــود، ب

پردازد؛ اما ايـن بـار وي بجـاي     سيرتكاملي معماري مي
ها به عوامل پديدآورندة فـرم و بـالاخص    رجوع به فرم

ذهـن و فعاليـت انسـاني اشـاره دارد؛  او بجـاي ارجـاع       
كه چنان(فرمي به يك كلبه اولية فرضي يا غار و چادر 

ي مطـرح كـرد ـ گـروت و وانـگ،      گواتمه دوكوئينس ـ
، يك كلبـة بـومي واقعـي ـ كلبـه بـومي جزايـر        )1384

كنـد و عناصـر    كاراييب ـ را در كتاب خود تحليل مـي  
توده، آتشدان، حصار (چهارگانة پديدآورندة معماري 

ــده ــد   خــود را در آن مطــرح مــي ) و ســازة برپادارن كن
)Hvattum, 2006(.   به اين صورت، در ديدگاهي كـه

ولوژيك را يك اصل علمي ل تدريجي و رشد بيتكام
شــمرد، ديــدگاه ســمپر كــه اصــالت را از و ارزش مــي

هاي تكامل يافته در طي تـاريخ بـه سـمت فعاليـت      فرم
كنـد، ايـن امكـان     انسـان متوجـه مـي   ) مراسم زنـدگي (

كه از (سابقه  هاي بي آوردكه فرم تئوريك را فراهم مي
ا استناد به تناسب با نيز ب) اند روند تكاملي حاصل نيامده

هــاي انســاني بتواننــد در ديــدگاه علمــي نــوين  فعاليــت
  . مطرح شوند

نمونة ديگري از اين استفادة تئوريـك از معمـاري   
هـــاي  بـــومي بـــراي توجيـــه مدرنيســـم، در گـــرايش 

ــتي مدرنيســت  ــوه  ماركسيس ــا جل ــي  ه ــر م ــود گ ــا . ش ب
گيري ماركسيسم در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن  اوج

ــتم  اي كـــه در ميـــان   العـــاده و پـــذيرش فـــوق بيسـ
يابد، شكل ابتدايي سـكونت، در   آوانگاردهاي هنر مي

هـا، بـراي معمـاران و     ماركسيسـت » كمون اوليـة «قالب 
شـود  ، مطرح مـي )بويژه در اروپا(مدرن  نظريه پردازان

ــده  ــوان اي ــه عن ــاريخ، دســتاويز   و ب ــي گمشــده در ت آل
ريح كـاملي  تش ـ. گيرد هاي مدرن معماري قرار مي ايده

رل تايگـه  كـا » مسكن حداقل«از اين ارجاع، در كتاب 
پردازي، تكثّر فضايي مسـكن  در اين نظريه. آمده است

ــج مالكيـــت   ــول نضـ ــالكتيكي، محصـ ــيري ديـ در سـ
شـود كـه در فرهنـگ بـورژوازي      خصوصي دانسته مي

به اوج رسيده است و فضـاي  ) بالأخص باروك(اروپا 
كـه نمـاد   » چادر«زندگي، از فضاي چندعملكردي در 

-شود، بـه تخصـيص   ن زندگي دانسته ميفضاي نخستي

نگرانـه فضـايي در فرهنـگ مزبـور رسـيده       هاي جـزء 
در اين نگاه، روند جبري تاريخ، كـه در نهايـت   . است

همـان الگـوي   (خود، بازگشت به زندگي اشـتراكي را  
، در خـود  )آل چـادر بـومي و نـه فـرم آن     زندگي ايـده 

و در يك نقطه عطف تاريخي، دارد، در دوراني مياني 
تز نهفته  رسد كه آنتي مدرنيستي مي» مسكن حداقل«به 

ــورژوازي اســت  ــد معمــاري ب ــز كالب ــه: در ت هــاي  خان
كـه بـا فضـاي     20كارگري قـرن نـوزده و اوايـل قـرن     

حداقلي خود، نابودي بنيان سنتّي خانواده را بـه همـراه   
داري و تولــد جامعــة  دارد و ايــن يعنــي مــرگ ســرمايه

؛ ايـن  )، فصل نخسـت Teige, 2002(آرماني پرولتاريا 
تحليل ماركسيستي تايگه، با نموداري كه مبدأ معماري 

شمرد كه تمـام امـور    را چادر بومي يا فضايي مشابه مي
شود ن در يك فضا جريان دارد، آغاز ميزندگي در آ

  ).3تصوير(
در آغاز دوران پست مدرن، اين رجوع مجـدد بـه   

تين براي تأسيس تئوري، يكـي از  الگوي سكونت نخس
هايي است كـه بـراي فاصـله گـرفتن از مدرنيسـم       شيوه

متضاد قابـل  اين كار در دو قطب كاملا ً. شود اتخاذ مي
. گرايـان  گرايان در معمـاري و حـس   علم: رؤيت است

پديدارشناسي كـه در ايـن دوران وارد عرصـة تئـوري     
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 هـايي ـ نـه تـاريخي ـ بلكـه       شـود، ارجـاع   معمـاري مـي  
جويانه، به اشـكال نخسـتين زنـدگي و حـالات      اصالت

نمونة متقدم اين امر در وجه شاعرانة . بدوي انسان دارد
اما، در . مطرح شد) كه در بالا اشاره شد(تئوري سمپر 

قرن بيستم، اين نگاه با استفاده از روانشناسي يونگ كه 
گونــه  بــا تأكيــد خــود بــر خــاطره جمعــي، وجــود ايــن

ضــمير ناخودآگــاه بــراي بســياري از هــا را در  اصــالت
پردازان به يكي از مسلمات در مورد انسان تبديل  نظريه

كرد، ارجاع به لحظات نخستين تولد و زنـدگي فـردي   
طفوليـت  (و اشكال نخستين سكونت ) طفوليت فردي(

ــدي  ــاعي و كالب ــي   ) اجتم ــار برخ ــه ك ــر لوح را در س
بـراي  انديشة مكاني . دهد هنرمندان و معماران قرار مي

چيزي است كه حتي پيش از پايـان مدرنيسـم و   » خود«
در اوج آن، سه فيلسوف و متفكر غيرمعمار اين دوران 

هـايي وا  خت كلبـه را به سـا ) بين مدرن و پست مدرن(
دارد كــه اگرچــه از انديشــه فيلســوفانة قــرن بيســتم  مــي

اما شـباهت كـاملي بـا معمـاري بـومي منـاطق        ؛برآمده
ارل يونگ، كلبه هايدگر و خانه برج ك: مورد نظر دارد

كننـد؛ ايـن    بدوي را القا مـي ويتگنشتاين، چنين حالت 
گرايي را حتي دو تن از پيشروان معماري مـدرن  تجربه

اند كه ماحصل آن دو اثر بومي و بـدوي   نيز انجام داده
هــاي نتراشــيده  يــك ســوناي فنلانــدي بــا تنــه(از آلتــو 
كابانون (يه و يك كلبه روستايي از لوكوربوز) درخت
 & Samuel( با ظاهري مشـابه اسـت  ) 3مارتين در كاپ

Menin, 2006(.  
اين گونه رجوع به اشكال اوليـه و بـومي معمـاري     

براي تبيين بعـد شـاعرانة معمـاري ـ كـه يـك ويژگـي        
هاي تئوريك معمـاري پـس از مـدرن     اساسي در تبيين

 4است ـ در اثر مشهور گاستون باشـلار ـ تغـزّلات فضـا     
رسـد؛ جـايي    ـ به خوبي به ظهور مي)1958شره در منت(

رويـاييِ  » پناهگـاه «كه تبيين وي از بدوي بودن مفهـوم 
انسان، او را به ضـرورت تجربـة كلبـة سـاده روسـتايي      

ــي    ــناس مـ ــوف پديدارشـ ــر فيلسـ ــراي هـ ــاند بـ  .رسـ
)Bachelard, 1994: 50( كـه نـوربرگ شـولتز،    با اين

با همة وسعت (» پناهگاه«اين بحث تئوريك را فراتر از 
اما همـو   ؛برد مي) مفهومي كه باشلار از آن افاده كرده

برغم اصراري كه به عدم تفكيك ميان معماري بومي (
و مونومنتال دارد و سخت بـا راپـاپورت در ايـن زمينـه     

وقتي به بحـث پديدارشناسـي سـكونت    ) مخالف است
هــاي وي بــه  شــود، بــاز هــم نخســتين ارجــاع وارد مــي

ت و آن را نقطه شروع حركـت قـرار   معماري بومي اس
 Norbergهـا در    نگاه كنيد به نخسـتين مثـال  (دهد  مي

Schulz, 1976  ،1381و نيز شولز.(  
معناشناسي، روانشناسـي فضـا و علـوم    هاي  گرايش

علـوم  ادگي داروينيسـم در افت ـ ه بـه جـا  رفتاري، با توج
هايي كـه ظـاهر علمـي مسـتحكمي      تجربي، براي تبيين

بناچار بايـد بسـراغ اشـكال اوليـه زنـدگي      داشته باشد، 
هاي خـود را در   رفتند و صحت تئوري كالبدي بشر مي

كردند تا بعد از آن بتواننـد آن را   ها اثبات ميمورد آن
هاي  افـرادي ماننـد    تلاش. در دوره معاصر تعميم دهند

شناسـانة   جنكز و برادبنت بـراي تطبيـق الگوهـاي زبـان    
وع آنان بـه آراء اومبرتـو   ادراك معنا بر معماري و رج

اكو و چامسكي، همان ارجاعات بـومي مطـرح در آن   
نظريات را به عنوان نقطه آغاز در بـر دارد كـه مبنـايي    

مـدرن در معمـاري    نظري را براي تاريخي گرايي پست
از ديـد آلدوروسـي كـه از پيشـگامان     . كنـد  فراهم مـي 

ــه  پســت مــدرن محســوب مــي  شــود مــوطن مصــنوع ب
 خ بشـريت اسـت و معتقـد اسـت كـه در     ديرينگي تاري

ــة  ــر پاي ، نيازهــاي خــود روســتاهاي نوســنگي انســان ب
انجام داد و نخستين  ها در طبيعت رانخستين دگرگوني

ــه  ــتين گون ــرم و نخس ــن   ف ــين اي ــكوني درح ــاي مس ه
همچنين تأكيد . انددگرديسي پديدار شدهودگرگوني 

ك تـوان بـه ي ـ  را مـي هاي معمـاري  ة فرمداشت كه هم
يـك گونـه،   اين ارجـاع بـه   او ةبه گفت. دادگونه ارجاع 

ن طراحـي بـوده، بـدون آ    ضرورتي منطقي در عمليات
 گونه، ثابتي اسـت گفت؛ وتوان از يك فرم سخن نمي

معماري هايهاي طراحي و فرآوردهچالش ةكه در هم
ــم    ــروكار داري ــا آن س ــاكزاد، (ب ).348 -346 :1389پ
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از كتاب منطق اجتماعي فضا نوشته هيلير و  -5تصوير 
-به شكل نقشه) سمت چپ(هاي همكفپلان: هنسن

ها اين نقشه. اندخلاصه شده) سمت راست(هاي گاما
با در نظر . دهندالگوهاي همجواري فضاها را نشان مي

اي متوالي عملكردي هر فضا و فضاه» عنوان«گرفتن 
هاي شروع شده از روي بنا، الگوهاي همجواري و ارز

ها اي از پلاناجتماعي مربوط به هريك در مجموعه
گروت و وانگ، : منبع. (قابل بررسي و تعريف است

1388(

تـوان در ايـن بـاره ذكـر     ه مـي هايي كاز ديگر مثال
تكـاملي موراتـوري در   -كرد مدرسه معماري تـاريخي 

تكـاملي بـه   -ايتالياست كه از پيـروان نگـرش تـاريخي   
محيط مصنوع و معماري اسـت و حـل بحـران هويـت     
ــاريخ    ــه معمــاري گذشــته و ت معمــاري را در ارجــاع ب

داننـد و  معماري بناهاي بومي را مرجع اصلي خود مـي 
شناسي بستگي مسـتقيم  هاي گونهارزشدر اين نگرش 

ي انتقال تجربيـات گذشـتگان بـه معمـاران بـه      به نحوه
). 1386معماريــان، (ي ضــمير ناخودآگــاه دارد وســيله

همچنين است كـه در ايـن رويكـرد معمـاري بـومي از      
فرهنگـي  . گويديك فرهنگ مشخص محلي سخن مي

گرفـت، رشـد   كه به دست مردم همان محل شكل مـي 
و در رويدادهاي سخت نيـز تحـت تـأثير قـرار     كرد مي
همان مـردم بـا فرهنـگ بـومي      ةاما به وسيل ؛گرفتمي

  ). 182همان، (يافت سازگاري مي
تر موضوع، اين همـان اتفـاقي اسـت     در وجه علمي

كه دستكم، در بخشي از سلسله آثـار راپـاپورت ديـده    
وي بــراي تبيــين ماهيــت ارتبــاطي فضــا، بــه . شــود مــي
آور شد كـه ماحصـل    فرهنگي معماري روي هاي بنيان

آن، مطالعاتي گسترده در زمينة رابطه ادراك روانـي و  
ساختار اجتماعي با كالبد در جوامع بومي بود كه نتايج 

هـاي انسـاني شـكل     جنبـه «آن در كتـاب مفصـل وي ـ    
براي جوامع شـهري معاصـر بـه خـدمت گرفتـه      » 5شهر
ه تجربـة  در حـوزة علـوم اجتمـاعي، آلـتمن نيـز ب ـ     . شد

بـه ايـن   » فرهنگ و محـيط «مشابهي دست زد و كتاب 
 & Altmanنگـاه كنيـد بـه    (موضوع اختصاص يافت 

Chemers, 1980 .(  هـا، بحـث و نظريـة     در ايـن نمونـه
هـاي بـومي موجـود     ططرح شده نخست در مورد محي

...) در آفريقا، نواحي سرخپوستي و (در دوران معاصر 
نتـايج حاصـل در    گيـرد و سـپس   مورد بررسي قرار مي

  .شود مورد جوامع معاصر غربي اعمال مي
ــه ــر      در ده ــه هيلي ــم گرايان ــلاش عل ــر ت ــاي اخي ه

وهمكارانش براي تبيين تئوري نحو فضـا، بـيش از هـر    
ها بر معماري نتايج حاصل از انطباق اين تئوري چيز بر

اي كه در تبيين  در كتاب اوليه. بومي، متكي بوده است
هـاي ابتـدايي    فصـلي بـه گونـه    اين تئوري منتشـر شـد،  

هـا اختصـاص يافتـه و    زندگي و تطبيـق تئـوري بـر آن   
هر تئوري عمومي بايد «نويسندگان نيز اذعان دارند كه 

نگاه   Hillier & Hanson: 176(» ها برود به سراغ پايه
  ).پنجم كه ويژة معماري بومي است كنيد به فصل

 به طور مثال هيلير و هنسن در يك پژوهش عملي،
-هاي همكف يك بناي بدوي را بـه شـكل نقشـه   پلان

). 5تصوير( ستا هاي گاما درآورده

اي نشـان  ها هر اتاق را به شـكل دايـره  در اين نقشه

ــانگر ورود و  مــي دهنــد كــه خطــوط منشــعب از آن بي
بـا ايـن گونـه سـاده كـردن فضـا،       . خروج به فضاسـت 
آيـد كـه بـر اسـاس آنهـا برخـي از       الگوهايي پديد مي

رهاي اجتماعي يك فرهنگ كه از طريق پلان قابل باو
ــكار مـــي  ــتند، آشـ ــوند دريافـــت نيسـ ــروت و (شـ گـ

اين تئوري در رجوع بـه معمـاري    ).305: 1388وانگ،
بومي، بدنبال يافتن ابزاري است براي مندرج كردن هر 

) چه بومي و چه مدرن(فرهنگي كه مطلوب تلقي شود 
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كنـد،  بال مـي در اين راستا دو هدف را دندر جامعه؛ و 
يكي اثبات خود موضوع فوق ـ امكان انتقـال فرهنـگ    

اي اسـتقرايي   از طريق كالبد و روابط فضايي ـ به گونـه  
از  چرا كه در معماري بومي كليت فرهنگ آشـكارتر (

و ديگر، ارايـه  ) تر است جوامع معاصر و نيز تثبيت شده
حلي معاصر براي دموكراتيك كردن ساختار پنهان  راه

داري با روشـي   تأثر از روابط مصرفي و سرمايهجامعة م
آغاز ساخت «: در روابط اجتماعي» غيرمداخله جويانه«

يك جامعه دموكراتيك ماننـد جوامـع   [چنين سيستمي 
تنهـا آن  : متضمن بازگشت به گذشته نيسـت ... ، ]بومي

اش مـرتبط   هـاي فضـايي   قوانيني كـه جامعـه را بـه فـرم    
مــدت  مســير طــولاني كننــد، تغييرناپذيرنــد و هــيچ مــي

Hillier & Hanson: 268.((» .ديگري وجود ندارد
بطور خلاصه اين نوع ارجاع به معماري بومي ـ بـه   
عنوان مصنوعي ابتـدايي بدسـت بشـر ـ در بطـن خـود       
عدم امكان تداوم آن را در دوران معاصـر دارد و تنهـا   
دستاويزي است كه نظريـة جديـد بـه كمـك آن و بـا      

تاري علميِ تكامل تدريجي، قابليت يا استفاده از پذيرف
دهي بـه محـيط انسـان بـه      ضرورت خود را براي شكل

گونـة  «به ايـن صـورت نـوع انتخـاب     . رساند اثبات مي
نيز  بستگي به مقصـدي دارد كـه محقـق در پـي     » اوليه

رم تصـوري اوليـه در كـار    اثبات آن است؛ رجوع به ف ـ
 هاي سبكي آكادمي سلطنتي كشاكش بحثلوژيه، در 
كه رجوع به اشـكال بـومي   گيرد، در حاليصورت مي

افتــاده، در دوران ســلطة علــم  موجــود در نــواحي دور
ــه ژن    ــاع بـ ــي ارجـ ــه معنـ ــك، بـ ــيل   ژنتيـ ــاي اصـ هـ

در كار هيلير و هنسـن  ) هاي دستكاري نشده جنوتايپ(
.است

  اصالت الگويي
منظور رويكردي اسـت كـه معمـاري بـومي را بـه      

ه صـورت كامـل يـا در    ب(عنوان يك شكل قابل تكرار 
ــوه  ــي وج ــي ) برخ ــر م ــاه   در دوران معاص ــرد و نگ نگ
را نسـبت بـه   » ديگر زمان آن گذشته«كه تاريخي و اين

توانـد بـا نـوعي    اين نگاه مـي . كند معماري نفي مياين 

امـا از سـوي ديگـر بـا تحويـل       ؛نوستالژي همراه باشـد 
ــت  ــذيري خواس ــي    ناپ ــاني در برخ ــاي انس ــا  ونيازه ه

اين نگاه الگويي، پيش از آن . يز پيوند داردها ن ديدگاه
كه وجه تئوريك داشـته باشـد، واقيعتـي اسـت كـه در      
ــومي ســاخت،    جهــان خــارج وجــود دارد و اشــكال ب

 مثلاً(شود  همچنان در نقاط بسياري از جهان ساخته مي
بعلاوه در مقابلـه بـا    ؛)Rappoport, 2006نگاه كنيد به 

هـاي  حـل  تـر، راه بحران كمبود مسكن در جوامـع فقير 
بومي بدليل سادگي، ارزان بودن و امكان اجرا بدسـت  
خود مردم، همواره به عنوان يك گزينه مطرح هسـتند  

هاي محيطي، معمـاري بـومي    و اين امر در مواقع فاجعه
حلي مهم براي مقابله بـا بحـران سـرپناه     را به عنوان راه

كه اما بجز اين موارد  ؛)Davis, 2006( نهد رو مي پيشِ
هــا و  نــوعي ضــرورت بيرونــي، تــداوم اســتفاده از فــرم

كنـد، در كـل    هاي ساخت بومي را تجويز مـي  تكنيك
» طلـب «و » خواسـت «دوره تاريخي مورد بحث، نوعي 

پـــردازان و   بـــراي ايـــن الگوهـــا در ميـــان نظريـــه    
اندركاران طراحي معمـاري وجـود داشـته اسـت      دست

مطـرح  كه جداي از نظرگاه مردمـي و نيازهـاي آنـان،    
شده است كه اين بخـش بيشـتر بـه ايـن موضـوع نظـر       

  .دارد
گرايي را در  گرايي و بوم ريشة منطقه ليدمان اصولاً

) داروينيسم(انديشة تكامل بيولوژيكي موجودات زنده 
خردگرايـاني   اين نگاه از يك سو در تقابل بـا . بيند مي

شــود كــه بــا نگــاهي دكــارتي، عــالم را از  مطــرح مــي
ي نگرند و اصـالت را در ذهـن قـرار    چارچوب منطق م

ــ در مقابـل ـ بـه اصـالت      » تجربـه گرايـان  «دهنـد و   مي
عينيت موجود جهان كه در روندي تدريجي با انتخاب 

گرايـان و   ايـن امـر تجربـه   . اصلح تكامل يافته معتقدنـد 
روهاي آنان در علوم و معماري را به قايـل شـدن    دنباله

 نوع بـومي و هـاي مص ـ  در پديده» اصالت علمي«نوعي 
ــوعي منطــق   بــدوي مــي ــان آن را واجــد ن رســاند و آن

ثمـرة ايـن اعتقـاد بـه     . نگرنـد  دار عملكـردي مـي   ريشه
جاري بودن تكامل بيولـوژيكي در عرصـه مصـنوعات   
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در  6بشر، آراء كساني چون ويوله لودوك و فرگاسون
 )6 فصـل   Steadman, 2008(اسـت    تحليـل معمـاري  

بـت طبيعـت، بـه ظهـور     كه در كنار نوستالژي و غم غر
هاي اصـلي،   گرايي در شكل جستجوي گونه نوعي بوم

.انجامد در معماري اواسط دوران صنعتي مي
توان در گـرايش   نگاه ديگر به معماري بومي را مي

ن وقـر در به معمـاري روسـتايي و مطالعـه و تكـرار آن     
بـويژه در انگلسـتان و امريكـا     ،هجدهم و نوزدهم ديد
گرفتـه   آن روستانشين هستند، پـي  كه اكثريت مردم در

بازگشـت بـه زنـدگي شـباني را       اين گرايش،. شودمي
هـاي كالبـدي آن را واجـد     امـا فـرم   ؛كنـد  نمـي  توصيه

 .داند اصالت مي
ــد     ــه رونـ ــت بـ ــوط اسـ ــوع مربـ ــي از موضـ بخشـ

هاي سوسياليسـتي، كـه در    خواهي شهرگريزي و آرمان
 هاي اوليه و طبيعي زنـدگي، از يـك نقطـه    آن صورت

هـاي   شـود و در نوشـته   آل بـدل مـي   آغاز به يك ايـده 
راسكين، از حد منظرپردازي صرف، به سـمت مسـايل   

شود كه با نوعي نوستالژي نسبت  اجتماعي، كشيده مي
بـه  . گـراي پيشاصـنعتي همـراه اسـت     به زندگي طبيعت

، معماري با چگونگي اجتماعـات  7عقيده جان راسكين
ابق تـاريخي از مقـام   اوليه پيوستگي دارد و توجه به سو

در جنبش هنر . )1384 بنه ولو،(ناپذير است هنر جدايي
و صنايع دستي كه به پيروي از راسكين، آغاز مي شود 
و اصالتا جنبشي سوسياليستي است، برداشت الگويي و 

                                       يابــد  كپــي بــرداري فرمــي از آثــار بــومي، تــداوم مــي 
ــثلاً( ــه   Red House" "در مـ ــه در اصـــل خانـ اي  كـ

روستايي و بومي است و ويليام موريس هم در طراحي 
امـا   ،)Mallgrave, 2005: 172آن همكاري داشـت ـ   

كنــد،  هــايي كــه جنــبش، ارايــه مــي  در حــوزة تئــوري
موضوع به سمت اصالت مـدلي محـيط بـومي كشـيده     

؛ از جملـه،  )كه موضـوع بخـش بعـدي اسـت    (شود  مي
نيز كه از همفكران راسـكين اسـت در    8سويليام موري

زمينه معماري به همبستگي ميان فرهنگ و زنـدگي بـه   
طريقه مدرن معتقد است و در رابطه بـا ايـن كـه مـردم     

خــود در ايجــاد فضــاي زنــدگي خــود دخالــت داشــته 
ي مشـاركت را  باشند، ارجاع به معماري بومي از جنبـه 

).1384 نگاه كنيد به بنه ولو،(كند پيشنهاد مي
اما بخش ديگري از اين گرايش به معماري بومي، 

» 9منظرپــردازي«در . وجهــة اجتمــاعيِ كمتــري دارد  
كه هيچگاه معماري كلاسـيك را بـه عنـوان    انگلستان

ــر كيفيــات  » ســبك خــودي«يــك  ــه ب ــد، تكي نپذيرفتن
هــاي  اي اســت كــه منظــر طبيعــي، بلحــاظ فــرم آزادانــه

ن امـر داراي  اي ـ. كنـد  قاعده ايجاد مـي  غيرهندسي و بي
بخشي بـه انسـان دانسـته     اصالتي روانشناسانه در آرامش

اي طبيعـي و   شود و هدف طراحي، رسيدن به منظره مي
شــود كــه همــين امــر، كســاني ماننــد  بكــر شــمرده مــي

ــوان ــاري  ) 1753-1837( 10س ــمت معم ــه س ــاي  را ب ه
روستايي و بومي كـه تـا پـيش از ايـن بـراي معمـاران،       

: Mallgrave, 2005(كـرد  كمتر مطـرح بـود، متوجـه    

ها، تأكيد اصلي بـر منظـر    پردازي در اين نظريه.)59-64
به عنـوان مثـال   . معماري بومي و جلوة طبيعي آن است

، معمـاري روسـتايي را   1850اي در  داونينگ در مقالـه 
كند و بـه سـتايش    ها مطرح مي در تقابل كامل با سبك

يي سادگي و همخواني آن با طبع طبيعي انسـان روسـتا  
هـاي متعـددي    و كتاب )Downing, 2007(پردازد  مي

ــرح  ــوي ط ــتايي    محت ــاهر روس ــا ظ ــي ب ــاي ويلاي از (ه
ــه ــه  نمون ــا نمون ــومي، ت هــاي  هــاي بســيار ســاده كلبــه ب

پـردازي    شود كه گرايش منظرهمنتشر مي) تر كلاسيك
هـايي   يا ويلا، خانـه » كلبه«كند و تحت نام  را تثبيت مي

اد شهرنشـيني كـه خواهـان    با ظاهر بـومي را بـراي افـر   
و زندگي در حومة شهرها هسـتند،  » سنّت«بازگشت به 

ها سـه ويژگـي كلبـة بـومي      در اين طرح. كند ارايه مي
صـميميت بـا   : شود انگليسي، رعايت و بر آن تأكيد مي

ايـن  . طبيعت، استفاده از مصـالح بـومي و عـدم تظـاهر    
منظرپـردازي قـرن نـوزده     ويژگي را يكي از پيشگامان

هـاي سـاده و    مسـكن «: كنـد  گليس چنين وصف مـي ان
پا افتاده با حس خـانگي و اصـيل، در چشـمان مـا      پيش

 ,Maynard(» ها جـذابيت دارنـد   بيش از قصرها و قلعه
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ايـــــن رويكـــــرد در فرهنـــــگ آلمـــــاني و . )2007
منجـر  ) انتهاي قرن نـوزدهم (اسكانديناوي اوايل مدرن 

ازگشت گرايي در معماري مسكوني و ب به نوعي منطقه
سـازي شـد كـه نـه از سـوي       هاي بـومي خانـه   به سبك

روســتاييان، بلكــه از جانــب هنرمنــدان و روشــنفكران، 
لحاظ سـبكي نـوعي رمانتيسيسـم بشـمار     ه آغاز شد و ب

هـاي بـومي،   آنان بويژه در فرم و مصالح، به شيوة. آمد
روي آور شدند و اين را راه حلي بـراي نوخـواهي در   

كه ) شهري كلاسيسيسمسبك زندگي (سبك زندگي 
بنمايه مدرنيته بود، دانستند كـه نمونـة مهمـي از آن در    

در فنلانـد كـه مـدواي نخسـتين قبايـل       11منطقة كارليـا 
پيش از تاريخ فنلاند بود، و نيز در سوئد با الگوبرداري 

ــا ــوه 12از منطقــه دالارن  ,Miller Lane(گــر شــد  جل

وزده، اين حال، به طور كليّ پس از قرن نبا اين. )2007
ها، بـالاخص  نگاه به معماري بومي، با تفوق مدرنيست

تا زمان نمايشگاه معمـاري بـدون معمـار، بـه       در اروپا
شـود و آنجاسـت كـه دوبـاره مطـرح       عقب رانـده مـي  

.گردد مي
گرايـي  گرايي پسـت مـدرن و نيـز منطقـه     اريخدر ت

تـوان   جديد، ردپاي اين نگاه به معمـاري بـومي را مـي   
هـاي   بواسطه عامه پسندي طـرح  اين امر صرفاًگاه . ديد

ــومي  ــي    (ب ــا حت ــتالژيك ي ــد حــس نوس ــدلايلي مانن ب
شـود كـه پسـت مدرنيسـم پـس از       مطرح مي) تبليغات

، بــراي آن )وگــاس آمــوختن از لاس(كتــاب ونتــوري 
اي از ايـن امـر، بـا     نمونه .اعتبار خاصي قايل شده است

ه مـثلا چيـزي شـبي   (ارجاع بـه معمـاري بـومي آمريكـا     
و  13از ســوي دوانــي    ،) معمــاري دوران مســتعمراتي 

گرايي در طراحي  گذار نوعي سنتّيكه بنيان 14زايبرك
(TND) شهري ، گرفتـه شـده    انـد، در آمريكـا پـي    بوده

ــدليل همــين ســطحي   ــه ب نگــري از ســوي  اســت و البت
مورد انتقاد قرار گرفتـه  » 15اسكالي«پردازي مانند  نظريه

تــري بــه امــا نگــاه عميــق .)Grant, 2006: 56(اســت 
-منطقـه . گرايي ديد توان در بحث منطقهموضوع را مي

ــومي اســت، در    ــه معمــاري ب گرايــي يــك رويكــرد ب

هـاي  فـرم   تر نسبت به بومي گرايي كـه مقياسي بزرگ
معماري گذشته را بـه دليـل پاسـخ بـه نيازهـاي اصـيل       

كنـد  امروزي و به ويژه نيازهاي  كاركردي اقتباس مـي 
زديك بنا بـا محـيط و تـلاش آگاهانـه بـراي      و تطبيق ن
هـاي  بهينه از منـابع و مصـالح بـومي و فرصـت     ةاستفاد
  .)128: 1387شايان، ( اي از نمودهاي آن استمنطقه

در اين رابطه، يك الگوبرداري » حسن فتحي«نگاه 
امـا   ؛كامل از فرم معماري و شكل زندگي بومي اسـت 

گـرفتن زنـدگي    نه در وجه نوستالژي، بلكه بـا در نظـر  
موجود كه ضرورتي » واقعيت«روستايي به عنوان يك 

به تغيير آن نيست و بايد حفظ شود؛ نگاه فتحي از ايـن  
لودوك قابل مقايسه اسـت؛ مـثلا وي در    لحاظ با ويوله

هاي غورنـاي جديـد، نخسـت     مورد آشپزخانه در خانه
پـردازد و   به مطالعة نحوة عمل آشپزخانة روستاييان مي

آن را بهينه و نه » تقليدي اصلاح طلبانه«كند با  سعي مي
). 1372فتحي، (بروز، كند 

در دو دهه اخير بـا مطـرح شـدن معمـاري پايـدار،      
نگاه به معماري بومي، بـه عنـوان موجـوديتي كـه هـم      

) كه بحث بعدي است(تواند داراي الگو و هم مدل  مي
در ايـن  . براي معماري معاصر باشد، مطرح شده اسـت 

مي توان كل رويكردهاي معمـاري پايـدار را در    راستا
دو دسته قرار داد كه يك دسـته مسـتقيما از الگوهـاي    

هاي كند و يكي، گاه از مدل فاده ميمعماري بومي است
براي تشريح بهتـر ايـن دو رويكـرد،     16:بردمي  آن بهره

:كنيممي دو نمونه از دنياي زنده را بررسي
ها موجوداتي هستند خونسـرد و حسـاس بـه    »شاپرك«

-عكـس  محيط كه بسرعت نسبت به تغييرات محيطـي 

 محــيطهــا »فيــل«بــه عكــس،  .دهنــدالعمــل نشــان مــي
تغييـرات   موجوداتي خونگرمنـد كـه اگرچـه در برابـر    

كـس العمـل   دهنـد، امـا ايـن ع   العمل نشـان مـي  عكس 
هــاي هــاي داراي پوســتهســاختمان. بســيار كنــد اســت

هـاي خودكـار را   سيستم يف و معمولاً تحت كنترلظر
-ها تشـبيه كـرد، چنـين سـاختمان    »اپركش«توان به مي

انـد يـا بـه   دات تكنولوژيكي پيشرفتههايي نيازمند تمهي
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دســتة دوم كــه . هســتند» تــك هــاي  ـ «عبــارت ديگــر 
هاي بومي و سـنتي در بسـياري نقـاط جهـان،     ساختمان

هـايي حجـيم   اختمانبه اين دسته تعلق دارند، س ـعمدتاً 
بــا ظرفيــت حرارتــي عظــيم هســتند كــه ) »فيــل«ماننــد (

هـا  نوسانات بزرگ اقليمي به كندي بر محيط داخلي آن
-ماننـد از دوران » فيـل «هـاي  ساختمان. گذاردتأثير مي

شناخته شده، با انسان همـراه  هاي اولية سكونت بشري 
 اند و آزمايش زمان، كارآيي آنها را در ارتباط بـا بوده

هـاي  امـا سـاختمان   طبيعت و اقليم ثابـت كـرده اسـت؛   
ـ به يك معناـ تنها در نيمة دوم قرن بيستم و » شاپركي«

. انـد هـاي تكنولـوژيكي ايجـاد شـده    همراه پيشـرفت به 
كند كـه حتـي در دنيـاي     استدمن اين نكته را طرح مي

كنوني، در بدترين شرايط اقليمي، معماري بومي است 
كــه انســان اســت، حــال آن كــه پاســخگوي نيازهــاي  

معماري مـدرن شـده، حتـي در نـواحي معتـدل آب و      
رآمـدي  هوايي براي تنظيم شرايط محيطي از خود ناكا

 .)17پانوشت  Steadman, 2008: 166(دهد نشان مي


اصالت مدلي

اين نگاه معماري بومي را بواسطة تصوري ضـمني  
نسان يا طبيعت، مـورد  از وجود برخي اصول ثابت در ا

دهـد، منتهـا فـرق آن بـا رويكـرد اول آن      ظر قرار مـي ن
است كه رويكـرد قبلـي، عينيـت موجـود در معمـاري      

دانــد، در  بـومي را قابــل اســتفاده در دوران حاضــر مــي 
الگوهاي «حالي كه در اين نگاه، معماري بومي حاوي 

به صورت كد و رابطه و نه شكل ظاهري اسـت  » اصيل
ن بكـار رود و ايـن   توانـد يـا بايـد، در هـر زمـا      كه مـي 

يــا » نخــوردگي دســت«خاصــيت در معمــاري بــومي از 
واسطة متصور در آن با ناخودآگاه انساني يـا   ارتباط بي

گيـرد و بلحـاظ    مي  طبيعت و فيزيولوژي انساني، نشأت
. روش، ساختارگرايانه است

ــولاً   ــازي اص ــدلي و مدلس ــه م ــاي   انديش ــا كاره ب
. شـود  وريزه مـي ساختارگرايان در نيمـه قـرن بيسـتم تئ ـ   

ساختارگرايي با مطالعات زبانشناسانه لوي اشـتراوس و  

چامسكي و با رويكردي نظريه پردازانه به جوامع بومي 
گيرد و همين ويژگي، برخـي سـاختارگرايان    شكل مي

. كند هاي بومي ميحوزة معماري را نيز متوجه معماري
الكساندر در كتاب اولية خود، به اين موضـوع اهميـت   

ي داده است و معتقد است كه اگر آثار مصنوع را زياد
به دو دستة خودآگاه و ناخودآگـاه از لحـاظ طراحـي    
تقســيم كنــيم، آثــار بــدوي و بــومي كــه در زمــرة       

ــاه ــي   ناخودآگ و » درســت« گيرنــد، ذاتــاً  هــا قــرار م
را بـه تـدريجي   » درسـتي «وي ايـن  . هسـتند » ارزشمند«

دهــد و در كتــاب    بــودن تكامــل آنهــا نســبت مــي     
در جسـتجوي روش  » 18هايي بر تركيب فـرم  يادداشت«

خودآگاهي اسـت كـه همـان كيفيـت تـدريجي را در      
). 12فصل   Steadman, 2008( خود محقق كند

ــن ــا اي ــلاشب ــه نظ هــاي نزديــك حــال، ت ــر ب ــة ت ري
ــي    ــكل م ــاني ش ــاختارگرايي را كس ــه در  س ــد ك دهن

ــادل ژرف هــاي زبانشناســانه در  ســاخت جســتجوي مع
در ايــن ميــان دو نگــاه در ميــان . نــدآي معمــاري برمــي

هــا كــه ژرف آن :گيــرد معمــاران مقابــل هــم قــرار مــي
ها را در عينيت مادي اشيا و مسـتقل از فرهنـگ    ساخت
ــ مــي روي خردگرايــان  لحــاظ نظــري دنبالــهه بيننــد و ب

آيزنمن با اراية نقطه و خـط و صـفحه    .دكارتي هستند
بـراي  به عنوان عناصر ساختاري معماري و تلاشي كـه  

نگـاه   مـثلاً ( ،اراية يك منطق درون شيئي معماري دارد
، نمونة بارز ايـن دسـته   )Hays, 1998: 522-3كنيد به 

در حــوزه  شناســي نيــز نهايتــاً اســت كــه بلحــاظ انســان
شود كه ذات انساني را نفـي  پساساختارگرايي واقع مي

ي »گفتمـان «سـاختار را منحصـر بـه    كند و هرگونه مي
ختار به آن متعلـق اسـت و خـارج از    داند كه آن سامي

آن، نــه تـــداوم زمــاني دارد و نـــه مكــاني؛ بنـــابراين    
ها نيز به بدويت رجـوع مـي كننـد،     ديكنستراكتيويست

اما بدويتي پيشاذهني و در نقطه صـفر  و مـرز انسـان و    
ه پيش انساني انسـان مبـدأ قـرار    حيوان، آنجا ناخودآگا

عنـوان يـك    گيرد و نه روند تكامل تاريخي وي بهمي
اما آنان كه در حوزه استراكچراليسم بـاقي  . گونه زنده
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كننـد، بـدليل همـين    مانند و ذات انسان را نفي نمـي  مي
پذيرفتن اصالت ذات انساني، بلحاظ تئوريك، بدويت 

-ن را محتـوي كـدهاي اصـيل انسـاني مـي     و بومي بود

هايي را در بر دارد »جنوتايپ«شمرند كه به بيان هيلير، 
انـد و   سطح پديده و در طول زمان متكثـر شـده  كه در 

اين تكثر، فنوتايپيك و در اثـر شـرايط محيطـي اسـت     
 .)Steadman, 2008: 78-9براي نمونه نگاه كنيد بـه  (

الــدوفان «از ســاختارگرايان اوليــه در حــوزه معمــاري، 
مستقيما بـه مدلسـازي از معمـاري بـومي افريقـا      » آيك
ناخت اقوام بدوي و پردازد وي با تحقيق بر روي ش مي

-معماري كهن، معماري بدوي را نماد و بازتاب شـيوه 

لاي نشيب و فرازهـاي  داند كه از لابهاي از زندگي مي
-ها به ما رسيده است و در خصلتتاريخ در طول قرن

هاي ازلي و ابتدايي انسان و جهان ريشه دارد و بر ايـن  
 توان نـو را در كهنـه جسـتجو كـرد و    باور است كه مي

پـاكزاد،  ( ،دانسـته شرايط قـديمي را هميشـه معتبـر مـي    
ــة  ) 1389 ــود در ده ــة خ ــورد  1950وي در تجرب در م

قبيلـه  (زندگي و محـيط مـردم بـومي صـحراي آفريقـا      
نخسـت  : آورد ، دو دستاورد مهـم حاصـل مـي   )دوگان

هاي روانـي زنـدگي انسـان و مفهـوم      آنكه وي به جنبه
ــه راه وي را   ــرد كـ ــه كـ ــكونت توجـ ــاعرانة سـ از  شـ

عملكردگرايـــي مكـــانيكي مدرنيســـم جـــدا نمـــود و 
گـرا  همچنين به كشف يك نوع كيهانشناسـي وحـدت  

در معماري بومي آفريقايي و ديگر امور زندگي ايشان 
ــه   ــه پاي ــد ك ــق ش ــاص    موف ــوري خ ــراي تئ ــد ب اي ش

ــان     ــاختاري را مي ــدت س ــه وح ــاختارگرايانة وي ك س
از كوچكترين ابـزار تـا   (تمامي مصنوعات يك جامعه 

 كند و اين را در يگانگي كيهان مطرح مي) انه و شهرخ
از سـبد،  (شناسانة موجود در مصـنوعات قبيلـة دوگـان    

ــده   ــازماندهي دهك ــه و س ــا خان ــرح  ) ت ــت و در ط ياف
Coleman, 2005(.(برد  بكار » 19اورفاناژ«مسكوني 
 هـاي اخيـر، اگرچـه تئـوري نحـو فضـا، اصـالتاً        در دهه

را از لحاظ اصالت  گراست و محيط كالبدي بومي علم
مـورد بررسـي قـرار    ) آن طـور كـه در بـالا آمـد    (اوليه 

دهد و نه اصـالت ذاتـي، امـا نتـايج ضـمني بررسـي        مي
شـود   هيلير، به ارزش مدليِ معماري بـومي، منتهـي مـي   

اصــلا » معمــاري بــومي«اگرچــه وي اصــرار دارد كــه (
بـه   )معماري نيست چون فاقد عنصر خودآگاهي است

دانـش اجتمـاعي   «): Hillier, 2007: 196(» هيلير«بيان 
هـاي جمعـي   ش ناخودآگاه آحاد جامعه به ويژگيدان[

گون در فضـاي مسـكوني منـدرج    به طرق گونـا ] خود
ــ كـه   » همپيونـدي «ترين آن ازطريـق  ، اما مهمشودمي

بـه محـض    .باشـد ـ مـي چيدمان تحقق يافتة پلان است  
ــ ــزان   ناي ــومي را در مي ــاي عم ــوانيم الگوه ــا بت ــه م  ك

هـاي مختلـف در   »برچسـب «ها يا »عملكرد«همبستگي 
ها تشـخيص دهـيم، آنگـاه ترديـدي     اي از مسكننمونه

شـكلي   به هاي فرهنگي، كاملاًا جنوتايپنيست كه ما ب
سـروكار پيـدا   ) هاي اشياءيعني بلحاظ ويژگي(ابژكتيو 
انـد ـ يعنـي بـا دانشـي      ايم كه بعدي فضـايي يافتـه  كرده

ســپس » .پذيرفتــه اســت اجتمــاعي كــه شــكلي فضــايي
، تشـكيل  »همپيوندي فضـايي «شود كه چنين مطرح مي

ناخودآگـاه دربـارة    دهنده يا ايجاد كنندة نوعي دانـش 
ــت   ــگ اس ــدة آن (فرهن ــه نمايانن ــوزه   ) و ن ــه ح ــه ب ك

پـذيرد و دانشـي    الگوهـاي زنـدگي روزمـره تعلـق مـي     
؛ اصالت زماني مندرج در )ibid, 197(دربارة آنهاست 
راج تدريجي دانـش مزبـور در كالبـد،    اين فرض و اند
معاصـر را   هاي بومي تداوم يافته تا دوران اصالت نمونه

اين اصـالت مـدلي معمـاري    . دهد مورد تأكيد قرار مي
 مفصـلاً  بومي را به عنوان يك سيستم الگو، راپـاپورت 

 ,Rappoportنگـاه كنيـد بـه    (دهـد   شرح و بسـط مـي  

2006).(  
ه از آن بــه در معمــاري پايــدار و رويكــردي كـ ـ  

هـاي بيونيـك بـر     شاپركي تعبير شـد، اگرچـه گـرايش   
رجوع به معماري بومي غلبه دارد، امـا مـواردي چـون    

ــاختمان    ــا در س ــار بادگيره ــدل ك ــتفاده از م ــاي  اس ه
تك يا استفاده از ساخت درون زميني براي حفظ  ـ هاي

هاي مركزي با ارجاع به معماري بـومي   انرژي يا حياط
در اين زمينه نگاه. شود اصل مييا سنتّي است كه ح
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، رويكـردي چندجانبـه بـه    20گرايانة كريستوفر دي بوم
هاي  اگرچه نمونه. هاي ساختاري معماري است ويژگي

ــومي    ــازي ب ــمت منظرس ــه س ــي وي، ب برداشــت (عمل
گرايش پيدا كرده است، اما از لحاظ تئوري، ) الگويي
و توسيع » بخش فضاهاي سلامت«وي بر عبارت تأكيد 

ــه جنبــه مف هــاي روانــي، او را از آنچــه  هــوم ســلامت ب
خوانده است و نگـاهي الگـويي   » گرايي نوبوم«خودش 
. هاي معماري بومي دارد، جـدا كـرده اسـت    به ويژگي

در بررسي نظري وي، سـازش فيزيولوژيـك و روانـي    
است كـه ايـن امـر    » سلامت«انسان با اقليم و بوم، كليد 

ي در رونـدي  هاي بـومي محقـق شـده و و    در معماري
رسـد   اي از آن مي منطقي به نتايج مشابه و اصلاح شده

Day, 2004(.نگاه كنيد به (
هــاي اخيــر توجــه  طراحــي مشــاركتي كــه در دهــه

معماران را به خـود جلـب كـرده و بواسـطة تأكيـد بـر       
آرمان «بيانيه  مشاركت مردمي در معماري پايدار ـ مثلاً 

يـك منظـر بـه    اي يافتـه اسـت، از    ـ  جايگـاه ويـژه  »21
اي طـرح   عنوان فرآيندي بومي در مقابل معماري حرفه

نگاه كنيد به مقاله لاورنس كـه مشـاركت در   (شود  مي
طراحي و ساخت را بـه عنـوان يـك ويژگـي معمـاري      
بومي كه در معماري جديد، بـا موانـع نهـادي بسـياري     

    ).Lawrence, 2006كند ـ  مواجه است، مطرح مي
ش بـه طراحـي مشـاركتي    هاي تئوريك گرايريشه

نيز كـه بـه قـرن نـوزدهم و نظـرات ويليـام مـوريس و        
    .نه داردگرايا گردد، رويكردي بوم مي پيروانش باز

ــتي و     ــنايع دس ــه ص ــرايش ب ــين گ ــوريس در تبي م
الگوهــاي فرمــي دوران پــيش از صــنعتي، بــدنبال نــوع 

فهـم در   بلكه بدنبال كيفيتي همـه  ؛خاصي از فرم نيست
ا از انحصار نخبگـان خـارج كنـد و    فرم است كه آن ر

صـــول طراحــي معمــاري و هنـــري را بــه نــوعي مح    
روست كه در نظـر وي  از اين. دموكراتيك تبديل كند

ــان   دهكــده قبايــل زولــو در افريقــا و كلبــه برفــي بومي
آزادي ،دنشـو روئنلد، نمادي از آزادي محسوب مـي گ

ســتگي بــه ســبك هــاي انحصــاري كــه انســان را از واب

نگـاه كنيـد بـه سـخنراني مـوريس  در      ( كندخارج مي
ــده در  1881 ــل شــــ  & Mallgrave، نقــــ

Contandriopoulos, 2008: 8-9 ( ــد ــن رون و در اي
است كـه بـه سـاخت توسـط مـردم و بالنتيجـه صـنايع        

شود ـ اگرچه در حـوزة معمـاري،     آور مي دستي، روي
يك نگاه به طراحي مردمي، . رود وي چندان پيش نمي

د كـه  شـو  ديده مي» فتحي«كار آن چيزي است كه در 
ها و شـيوه زنگـي بـومي    برداشت كاملي از فنون و فرم

رود كـه همچنـان آن   مـي   است و بـراي مردمـي بكـار   
اما نگـاه ديگـر بـه ايـن     . دهند شيوه زندگي را ادامه مي

ينــد آهــاي ســاختاري در فر مقولــه، اســتخراج ويژگــي
توليد معماري بومي است كه آن را براي مردم عـادي،  

نمونـه ايـن موضـوع را در    . پذير ساخته است مشاركت
تـوان جسـتجو   مي» 21والتر سگال«گرايي مشاركتي  بوم
سگال روشي را براي خانه سازي ابداع كـرد كـه   . كرد

ــارت   ــا مه ــولي ب ــردم معم ــاركت م ــاي در آن از مش ه
شد و ساخت و ساز نيز معمولي همان مردم استفاده مي
مطابقت داشـت كـه از    با استانداردها و ضوابط متداول

شود و در آن آن به عنوان معماري بومي جديد ياد مي
هاي اقتباس شده از معماري بومي اسـتفاده  صرفاً از فرم

 گرايي آرايشي نيسـت، بلكـه   شود و به قولي، بومينمي
تـوان دريافـت   مي در آن احساس واقعي بومي بودن را

  .)Towers,1995( كرد
  


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  گيريبندي و نتيجهجمع
آن چيزي كه حتي تا روزگار كنوني، شكل غالب 

نـه معمـاري     سكونتگاه انسـاني را تشـكيل داده اسـت،   
معمـاران   كه سـاختة دسـت يـا فكـر    (اي يا هنري  حرفه
بـا هـر تعريفـي كـه از آن     (بلكه معماري بومي  ،)است
گرايانـة معمـاري،    است؛ اما در عرصة تخصـص ) بشود

اين شكل از ايجاد سكونتگاه ـ بدليل همين نفـي نقـش    
از  پذيرفته شود؛ در شكل كامل خود تواند معمار ـ نمي 

هاي نظريه پردازانـه  رو غيبت آن در نخستين تلاشاين
گـردد، توجيـه    ه دوران كلاسـيك بـازمي  معماري كه ب
با اين همه ما در دوران پـس از روشـنگري    .پذير است

شاهد رويكردهايي خاص بـه ايـن گونـه از سـكونتگاه     
دي بجـز احيـاي خـود آن را    انساني هسـتيم كـه مقاص ـ  

هـا تنهـا جسـتجويي     بخشي از اين تلاش. كنددنبال مي
رصـه  شود كه يا ارتباط چنداني با عمي علمي محسوب

شناسـي   يابد و بيشتر در حوزه انسان عملي معماري نمي

بلحـاظ توجيـه    فرهنگي، قابل طـرح اسـت و يـا صـرفاً    
هاي جديد معماري ـ كه خود معماري بومي در   نگرش

امـا  در  . ، غايـب اسـت ـ مطـرح شـده اسـت      آن، عملاً
اي كـه   معماري بـومي در حـوزه  نگر به  مثبتمطالعات 

از  يادي ـزمـان ز  اسـت و  تـر بـا حرفـة معمـاري     مرتبط 
كـه   ييهـا تـلاش  .ردي ـگيرا در بـر نم ـ  يخ معمـار يتار

 و يشـاعرانه و احساس ـ  يهـا شتر جنبهي، بصورت گرفته
ك آن قابـل ملاحظـه و   ينوستالژ )موارد ياريا در بسي(

 يمعمـار  ين امـر مقولـه  يبرجسته بوده و هسـت و هم ـ 
 يه قرار داده، بلكه از نظر علم ـيرا نه تنها در حاش يبوم
نشـان داده كـه    يو دسـت دوم ـ  يمباحث فرع وز جزين
ن نـوع از  ي ـرا به ا ير قابل جبرانيغ يهاانيز ،ن مسألهيا

از  ياريبســ همــين امــر  .اســت وارد آورده يمعمــار
كه كمر به  ن داشتزان را بر آيراستگذاران و برنامهيس

ن آن يگزيببندند و جا يبوم يب معماريو تخر ينابود

  پردازي مدرن معماري يكرد نظري بررسي شده به معماري بومي در نظريهجمعبندي سه رو  -6تصوير 

ــاع   ــوع ارجــ نــ
تئوريــــك بــــه  

  معماري بومي

جنبة مطـرح از معمـاري مفهوم رويكرد
  بومي

ــاريخي رواج  دورة تــــ
  اين رويكرد

هـاي واجـد    نمونة نظريه
ايـــــن رويكـــــرد در  

  معماري

  اصالت مبدئي
ــتنادي ــتفادة اس اس
  از معماري بومي

وليــه بــودن خــودبــدوي و ا
ــه آن بــــا    ــد ، رابطــ كالبــ

  ...انسان، اقليم يا 

ــه  ــام دوران نظريـــــ   تمـــــ
  پردازي مدرن

ــم،   ــيزم، مدرنيس نئوكلاسيس
  تئوري نحو فضا

  اصالت الگويي

ــتفاده از اســـــــــ
ــود   ــت موجـ عينيـ

  معماري بومي

ــرم ــات فضــايي،ف ــا، كيفي ه
ــاخت،   ــوژي ســــ تكنولــــ

  ....هاي اقليمي و  جنبه

دوران انقلابــــات صــــنعتي 
ــه ع( ــان  بـــ ــوان جريـــ نـــ

و دورة بعــــد از ) مخــــالف
  مدرن

ــنايع   ــر و صــ ــبش هنــ جنــ
دســـتي، پســـت مدرنيســـم، 

ــه ــي  منطقــ ــي، برخــ گرايــ
هــــاي معمــــاري  گــــرايش

  پايدار

  اصالت مدلي

ــتفاده از اســـــــــ
ــاختارهاي  ســـــــ
ــود   ــومي موج مفه
در معمـــــــــاري 

  بومي

ــه ــاختاريجنبــ ــاي ســ هــ
ــان   ــط ميـ ــود در روابـ موجـ
ــد   ــوري ماننـ ــا امـ ــد بـ كالبـ
ــاعي، ــاختار اجتمـــــ   ســـــ

ــي ــي،   ويژگـ ــاي فرهنگـ هـ
  ... فطرت انساني و 

ــاختارگرايي، طراحــــي   دوران بعد از مدرن ســ
مشــاركتي، برخــي گــرايش 

  هاي معماري پايدار
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مطـابق بـا   به زعـم ايشـان،   هند كه قرار د يايرا معمار
ــباشــد و ا يجهــان ياســتانداردها از  يارين گونــه بســي

شـه در  يكـه ر  يدار و ازل ـي ـپا يهايژگيها و وخصلت
ده انگاشـته  ي ـنـه دارد ناد يريد يهـا هـا و سـنت  فرهنگ

 ايـن مسـأله همچنـان مطـرح اسـت كـه اگـر       امـا  . شود
نـه صـورت   ين زمي ـكـه در ا  يو مطالعـات  يبوم يمعمار
كـه   ييهـا هيها و نظرشهيرد و آراء و انديگيته و مگرف

گـر  يو د يشمندان فلسفه و هنرو معماريمتفكران و اند
انـد  داشـته  يبوم يكرد به معماريها در روعلوم و رشته

نگاشـته   ن و اسـتانداردها يو قـوان  يعلم ـ در قالب منـابع 
آيا خود معماري بـومي، جايگـاهي در معمـاري    شود، 

هاي صورت گرفتـه در   تلاش ؟نه روز خواهد داشت يا
 هـاي نسـبتاً  اري پايـدار و بازگشـت بـه تكنولـوژي    معم

 و الگوهــاي ســكونتگاهي شــبه) ماننــد خــاك(بــدوي 
و نيز رجحان هميشـگي  ) ولوژيكروستاهاي اك(بومي  

هاي مردمـي معمـاري بـومي در مواقـع بحرانـي و      شيوه
انع از پاسخ منفـي بـه   نيازهاي شديد اسكان، دستكم، م

امـا ايـن امـر كـافي نيسـت و اگـر       . شودل فوق ميسؤا
فرصــتي بــراي بقــا در جهــان معمــاري بــومي بخواهــد 

ئوريك دارد كـه  رو داشته باشد، نياز به پايگاهي تپيش

هاي فرصت طلبانـه از كيفيـات آن   برداي برخلاف بهره
بتواند مزايايي ذاتي و پايدار  يه مقاصد ديگر،براي توج

معادل نيازي اساسي در زندگي  در آن را بيابد و آن را
هــا يــا ايــن امــر مــي توانــد در مــدل. دهــد انســان قــرار

امـا راه طـي   لگوهاي موجود در معماري بومي باشـد،  ا
ها و الگوها، تا امروز چنـدان  شده در شناخت اين مدل

ن ي ـدر ا .به سود بقاي خـود ايـن معمـاري نبـوده اسـت     
ظـم و  ك ني ـده است كه با استفاده از يگرد يمقاله سع

د يك ديك و با يمنابع تئور و به پشتوانة يانسجام علم
 يبـه معمـار   ييكردهـا يرامـون رو يكل نگر بـه بحـث پ  

 يگـام  ،صـورت گرفتـه  كه  ييهايپردازهيو نظر يبوم
 پـژوهش  ريهرچند كوچك جهت هموارتر كردن مس ـ

كـه   يياي ـاز مزا. برداشـته شـود   يبوم يك معماريتئور
ن دسـته  ين است كه با چن ـيتوان به آنها اشاره كرد ايم

ارجاعـات بـه معمـاري بـومي در     در مـورد   ييهـا يبند
آينده براي طراحان مسأله رجوع به معمـاري بـومي در   
قالب يك سيستم منسجم و قابل تفكيك خواهد بود و 

ــي ــوع از   ايـــن مـ ــراي آن نـ ــد بـ ــازي باشـ ــد آغـ توانـ
پردازي كه معماري بومي را به عنوان موجوديتي  نظريه

  . مورد نظر قرار دهد  ل دواماصيل و قاب
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